
١٠٢١٤٢٢ 

 

٨٣  
١ )) علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي(( 

  

ه ول   ૓नا ફه (٢ ส ه૟ষ ૓ح࢕(  

  ੢ॢ٢ح

  భ٨٣س 

   علم الهديسلام والمسلمينالا حجت: استاد

  آقاي سيد روح االله موسوي: آموزشيار



١٠٢١٤٢٢ 

 

٨٣  
٢ )) علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي(( 

  مقدمه 
بيان شد كه به طور . بحث ادله شرعي غير لفظي را با بررسي نحوه  دلالت فعل معصوم بر حكم شرعي آغاز نموديم

پس از آن توضيح داده .  عقلي و يك استدلال استظهاري قابل تبيين استكلي، دلالت سكوت بر امضا، با دو تقرير
شد كه سكوت معصوم در قبال رفتار ديگران بر دو قسم است؛ سكوت در مواجهه با سلوك فردي معين و سكوت 

  . در مواجهه با يك سلوك و سيره اجتماعي
شود، ادامه بحث در زمينه سكوت ارائه ميآنچه كه در اين درس، به عنوان آخرين بحث در مورد ادله غير شرعي 

دهد و آن رو، تقسيم ديگري از سكوت معصوم ارائه ميتوان گفت مطالب پيشمي. معصوم در قبال سيره عقلاست
اي به در پايان درس، اشاره. كندرا به دو گونة سكوت در عصر حضور ظاهري و سكوت در عصر غيبت تقسيم مي

شود كه اين استدلال، مورد ي اصول در مورد نحوه دلالت سكوت معصوم بر امضا مياستدلال برخي ديگر از علما
  .گرددواقع نمي) ره(پذيرش مرحوم شهيد صدر 
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  متن درس
 ].... امكن الاستدلال بالسيرة العقلائية عن طريق استكشاف الامضاء من سكوت المعصوم .... السيرة [ 

 لأنها للمعصومين، المعاصرة السيرة هو شرعي حكم إثبات على به لاستدلالا يمكن ما ان نعرف ذكرناه ما ضوء على و  
 معاصرة المتأخرة السيرة ان يتوهم قد و. المتأخرة السيرة دون الإمضاء في ظهور عنها المعصوم لسكوت ينعقد التي هي
  . للمعصوم عليه صرةمعا غير سيرة لدينا ليست و إمضائه، على عنها سكوته فيدل غائبا كان ان و للمعصوم، أيضا
 أساس على لا و العقل أساس على لا إمضائه على يدل لا غيبته في المعصوم سكوت ان: التوهم هذا على الجواب و

 من بدرجة الغرض ليس و الجاهل، تعليم و المنكر عن بالنهي الغيبة حال في مكلف غير فلأنه الأول اما استظهاري،
 الثاني اما و. غيبته إلى بالتسبيب سده إلى أنفسهم الناس سبب الّذي الطبيعي طريقال بغير عليه الحفاظ تستوجب الفعلية
  . السكوت من الإمضاء استظهار على يساعد لا الغيبة حال ان الواضح من و المعصوم، حال مناطه الاستظهار فلان
 لا الإمضاء على عنها سكوتال دلالة بملاك هو انما الشارع، إمضاء عن العقلائية السيرة كشف ان يعرف هذا على و

 لأن ذلك و الأصوليين، بعض من يظهر كما عليه يصدق عليهم يصدق فما طليعتهم، و العقلاء سيد الشارع ان بملاك
 السليمة المدركات إلى يرجع ما غير في لهم تخطئته و المواقف، بعض في عنهم تميزه احتمال يوجب بنفسه كذلك كونه

  . حواض هو كما لعقولهم الفطرية
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  هاي عصر غيبتمعتبر نبودن سيره
كه در ابتداي بحث سيره نيز مطرح شد، دلالت سكوت معصوم بر امضا، در صورتي است كه ايشان با يك فعل چنان

شود كه اعتبار سيره عقلا مشروط به اين است با توجه به اين نكته روشن مي. معين فردي يا اجتماعي، مواجه شود
هاي متأخر از عصر حضور بنابراين سيره.  و معاصر با ايشان واقع شده باشدكه در زمان حضور معصوم

هايي نشده تا در صورت  امام معصوم، مواجه با چنين سيرههيچ گونه اعتباري ندارد؛ چرا كه اساساً) ع(معصومين
  .گيري كندلزوم، نسبت به آنها موضع

  ها در عصر غيبتتوهم اعتبار سيره
. بردته است؛ با اين تفاوت كه در زمان ما، معصوم در غيبت به سر مي تاكنون وجود داش، از صدر اسلام،معصوم

توان سكوت معصوم پس مي. انداند نيز در زمان معصوم واقع شدههايي كه در عصر غيبت شكل گرفتهبنابراين سيره
  .و عدم اعتراض او را دليل بر رضايت دانست

  تطبيق
   للمعصومين، المعاصرة السيرة هو شرعي حكم إثبات على به الاستدلال يمكن ما ان نعرف ذكرناه ما ضوء على و

هايي قابليت دارند تا با استدلال به آنها حكم شرعي ثابت شود كه سيره: يابيم كهبا توجه به آنچه كه ذكر شد در مي
  .عصر حضور ظاهري معصومين شكل گرفته باشنددر 
  . المتأخرة السيرة دون الإمضاء في 2ظهور عنها المعصوم لسكوت ينعقد التي هي 1لأنها

براي آنها ظهور در ) در مواجهه با آنها(هاي معاصر معصومين است كه به سبب سكوت معصوم چرا كه فقط سيره
   ).گيرداز عصر حضور كه چنين ظهوري در مورد آنها شكل نمي(هاي متأخر گردد؛ به خلاف سيرهامضا منعقد مي

   غائبا كان ان و للمعصوم، أيضا معاصرة المتأخرة لسيرةا ان يتوهم قد و
هاي متأخر از عصر حضور نيز، هم زمان و عم عصر با معصوم است؛ هر چند ممكن است توهم شود كه حتي سيره

  .كه ايشان غائب است
  . للمعصوم عليه معاصرة غير سيرة لدينا ليست و ،3إمضائه على عنها سكوته فيدل

هاي عقلا در عصر غيبت، دلالت بر تأييد معصوم دارد، و  سكوت معصوم غائب در مورد سيرهپس:) ادامه اشكال(
  .اي غير معاصر با معصوم نيستهيچ سيره

  
  پاسخ به توهم مطرح شده

                                                 
 .السيرة المعاصرة للمعصومين: مرجع ضمير.  1
 .»ينعقد«فاعل .  2
 .فيدل سكوت المعصوم عن السيرة المتأخرة علي امضاء المعصوم: يعني.  3
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، براي دلالت 1توان سكوت معصوم غائب را دال بر رضايت او دانست؛ زيرا در مباحث قبليبه هيچ وجه نمي
يك از آن دو، سكوت امام غائب دلالت بر هيچ عقلي و استظهاري مطرح شد كه طبق سكوت بر امضا، دو اساس

  :توضيح اينكه. رضايتش ندارد
امام به عنوان مكلفي معصوم لحاظ شده كه هيچ گاه در در تبيين نخست عقلي، . اساس عقلي به دو شكل تبيين شد

 چرا ؛اين لحاظ، بر امام غائب قابل انطباق نيست. كندانجام وظايفي نظير نهي از منكر و ارشاد جاهل كوتاهي نمي
  .كه در زمان غيبت، امام نه وظيفه نهي از منكر دارد و نه ارشاد جاهل

اين لحاظ نيز با امام غائب تطابق ندارد؛ زيرا . مند در نظر گرفته شدهدفشارعي در تبيين دوم عقلي، امام به عنوان 
لذا ترتيب اثر ندادن به اغراض غير . دهندفعليت خود را از دست ميدر زمان غيبت، بسياري از اغراض شرعي، 

شود و هيچ لزومي ندارد كه امام غائب از طرق غير طبيعي و نامتعارف، موضع فعلي، نقض غرض محسوب نمي
  .هاي متأخر بيان نمايدخود را نسبت به سيره

 غيبت امام، مانع اساساً. ر غيبت، منتفي استدلالت سكوت بر امضا، بر اساس ظهور حال نيز نسبت به امام در عص
  . گردد تا ظهور حال را در مورد ايشان به دست آوريم و آن را دال بر امضا بدانيممي

  . معصوم، دلالتي بر امضا ندارد غيبتبنابراين، توهم مزبور باطل است و سكوت معصوم در زمان
  تطبيق

 أساس على لا و العقل أساس على لا إمضائه على يدل لا غيبته في المعصوم سكوت ان: التوهم هذا على الجواب و
   استظهاري،

سكوت معصوم در زمان غيبتش دلالت بر تأييد او ندارد؛ نه بر اساس استدلال عقلي و : پاسخ به توهم اين است كه
  ).از حال معصوم(نه بر اساس ظهور گيري 

   الجاهل، تعليم و منكرال عن بالنهي الغيبة حال في مكلف غير فلأنه الأول اما
؛ چرا كه امام در زمان غيبتش، مكلف به نهي از منكر و )سكوت امام غائب، دال بر رضايت نيست(بر اساس عقل 

  ).تبيين عقلي اول. (باشدارشاد جاهل نمي
   الطبيعي الطريق بغير 3عليه الحفاظ 2تستوجب الفعلية من بدرجة الغرض ليس و

رسد كه مستوجب محافظت از آن غرض، از اي از فعليت نميبه درجه) زمان غيبتدر (چنين غرض شرعي امام هم
  ).تبيين عقلي دوم(هاي متعارف باشد غير راه
  . غيبته إلى 1بالتسبيب 5سده إلى أنفسهم الناس سبب 4الّذي

                                                 
 .81درس : ك.ر.  1
 .درجة: مرجع ضمير فاعلي.  2
 .الغرض: مرجع ضمير.  3
 .»الطريق الطبيعي«صفت .  4
 .الطريق الطبيعي: مرجع ضمير.  5
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  .اندهاند تا اين طريق طبيعي مسدود شود؛ به خاطر اينكه مردم باعث غيبت امام شدكه خود مردم سبب شده
 من الإمضاء استظهار على يساعد لا الغيبة حال ان الواضح من و المعصوم، حال مناطه الاستظهار فلان الثاني اما و

  . السكوت
زيرا ملاك ظهورگيري، وضعيت معصوم ) نيز سكوت امام غائب دلالت بر رضايت ندارد؛(اما بر اساس استظهار 

توان از سكوت امام غائب ظهورگيري كرد كه ايشان است كه نمياي است، و روشن است كه حالت غيبت به گونه
  .رضايت دارد

Sco1: 13:41  
  ملاك حجيت سيره عقلا

كه پيش از اين نيز تذكر داده شد، سيره عقلا به خودي خود، اعتبار و ارزش شرعي ندارد و قابل استفاده در چنان
بر اين اساس، براي كشف . ظر و تأييد معصوم شودباشد؛ بلكه بايد به نحوي منتهي به ناستنباطات شرعي نمي

  :امضاي معصوم بر سيره عقلا دو ديدگاه مطرح شده است
است كه تلاش كرد از طريق دلالت سكوت معصوم در مواجهه با سيره ) ره(ديدگاه اول، همان نظر شهيد صدر 

  .عقلا بر امضا و تأييد، حجيت سيره عقلائي را به اثبات برساند
مطرح شده ) ره(و مرحوم علامه محمدرضا مظفر ) ره(ر، از اصوليوني مانند مرحوم محقق اصفهاني ديدگاه ديگ

  .است
باشد؛ پس هر آنچه كه ميان عقلا به شكل بناء و طبق نظر ايشان، معصوم، يكي از عقلا، بلكه رئيس و سيد العقلا مي

معصوم در مواردي سيره عقلا را قبول ندارد لازم بنابراين اگر . باشدسيره در آمده، منطبق با رفتار معصوم هم مي
  2.  ردع و منع كند و لذا سكوت او دلالت بر تأييد و رضايت او دارد،است كه از آن سيره

  تطبيق
   الإمضاء على 4عنها السكوت دلالة بملاك هو انما الشارع، إمضاء عن العقلائية السيرة كشف ان يعرف 3هذا على و

شود كه كاشف بودن سيره عقلائي از تأييد شارع، تنها به اين دليل است كه  فهميده ميبنابر آنچه كه بيان شد
  .سكوت معصوم در قبال سيره دلالت بر امضاي او دارد

 الأصوليين، بعض من 6يظهر كما عليه يصدق عليهم يصدق فما طليعتهم، 5و العقلاء سيد الشارع ان بملاك لا

                                                                                                                                                                  
 .سبب: متعلق.  1
 .515-513، ص الباب السابع، اصول الفقهعلامه محمدرضا مظفر، : ك.ر.  2
 .ء من سكوت المعصومالاستدلال بالسيرة العقلائيه عن طريق استكشاف الامضا: مشاراليه.  3
 .السيرة: ؛ مرجع ضميرالسكوت: متعلق.  4
 .عطف تفسيري.  5
 ... .ملاك كون الشارع سيد العقلاء: مرجع ضمير فاعلي.  6
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و از نظر آنها (كند اي كه بر عقلا صدق مي و سرآمد آنان است، پس هر سيرهد عقلانه به اين دليل كه معصوم، سي
؛ همان طور ) مگر اينكه از سيره خاصي ردع كندست؛و مورد تأييد او(كند  بر معصوم نيز صدق مي)صحيح است

  .كه اين ملاك توسط برخي اصوليين اظهار شده است
Sco2:20:47  

  
   و علامه مظفراشكال مصنف به ديدگاه محقق اصفهاني
 دانستن معصوم صحيح نيست؛ زيرا ي سيره عقلا، از طريق سيد العقلااز نظر شهيد صدر، ايجاد پشتوانه امضايي برا

ايم، به اين اي بالاتر از عقول مردم دانستههنگامي كه معصوم را سيد و رئيس عقلا بدانيم بالتبع عقل او را در مرتبه
 سليم و خالي از اوهام و خيالات است كه هيچ گاه تحت تأثير شهوات و معنا كه عقل معصوم، يك عقل فطري

- خواسته  عقلي مشوب يا اوهام و خيالات و گاه تحت تأثير گيرد، اما عقل ساير عقلارار نميهاي نفساني قخواسته

ك عقل در نتيجه اين مشكل پيش خواهد آمد كه در برخي موارد، مدركات عقول عقلا با مدر. ها و اميال است
دانند، در حالي كه معصوم به شدت با آن كند؛ مثلاً عقلا ربا را امري صحيح و منطقي ميمعصوم منافات پيدا مي

  .دهد نتايج عقل خالي از اوهام، همواره منطبق با عقول عقلا نيستكند كه نشان ميمخالفت مي
كند كه  دانستن معصوم، اين احتمال را ايجاد ميهاي عقلائي، كشف امضا از طريق سيد العقلابنابراين، در تمام سيره

اين نحوه از . اين سيره منطبق با نظر و رضايت معصوم نباشد؛ چون عقل او فراتر از عقول عادي ساير عقلاست
در  .شود كه معصوم را يكي از عقلا بدانيم، نه رئيس عقلااستدلال تنها در صورتي با اشكال فوق الذكر مواجه نمي

هر آنچه كه به عنوان سيره عقلا پذيرفته شود، به طور مسلم مورد رضايت معصوم هم خواهد بود؛ در اين صورت 
  .باشدحالي كه چنين فرضي پذيرفته ينست و عقل معصوم در حدي فراتر از ساير عقلا مي

  تطبيق
   المواقف، بعض في عنهم زهتمي احتمال يوجب بنفسه 3كذلك 2كونه لأن 1ذلك و

به اين دليل است كه صرف اينكه ) تنها راه صحيح در كشف امضاي معصوم، استناد به سكوت استكه (اين مطلب 
گردد كه در برخي موارد، احتمال داده شود كه موضع معصوم با معصوم، به عنوان سيد العقلا لحاظ شود موجب مي

  .موضع عقلا متفاوت باشد
 .واضح هو كما لعقولهم الفطرية السليمة المدركات إلى يرجع 5ما غير في لهم 4تخطئته و

                                                 
 .ان كشف السيرة العقلائية عن امضاء الشارع انما هو بملاك دلالة السكوت عنها علي الامضاء: مشاراليه.  1
 .المعصوم: مرجع ضمير.  2
 .العقلاء سيد: اراليهمش.  3
 .، در صورت اول، منصوب و در صورت دوم، مجرور خواهد بود»تميز«يا » احتمال«: معطوف عليه.  4
 .هايي كهسيره: يعني.  5
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٨٣  
٨ )) علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي(( 

گردد، ايشان را بر خطا بشمارد؛ هايي كه به ادراكات سليم فطري عقلا برنميشود كه معصوم، در سيرهو موجب مي
  .) نيز در مسائلي نظير ربا و قياس، اتفاق افتاده استو عملاً(چنان كه اين مطلب واضح است 
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١٠٢١٤٢٢ 

 

٨٣  
٩ )) علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي(( 

  چكيده
اعتباري ندارد؛ چون معصوم با آنها مواجه نشده است تا در ) ع(عصر حضور معصومين هاي متأخر از سيره .1

  .صورت لزوم موضع گيري كند
  :بر اساس عقلي و نيز بر اساس استظهاري، سكوت معصوم غائب، دلالت بر رضايت او ندارد؛ چرا كه. 2

  نهي از منكر و تعليم جاهل بر او واجب نيست؛: اولاً
  ي معصوم در زمان غيبت، فعلي نيستند؛اغراض شرع: ثانياً
  .توان اثبات كرد كه سكوت معصوم، ظهور در امضا دارددر حال غيبت، نمي: ثالثاً

.  استصوم يكي از عقلا، بلكه سيدالعقلامع: اند كهبرخي اصوليون حجيت سيره عقلا را اين گونه تبيين كرده. 3
باشد و در صورت سكوت معصوم، امضاي او دلالت بر تأييد  ميبنابراين سيره عقلا منطبق با رفتار و سلوك معصوم

  .باشدنمي) ره(اما اين استدلال مورد پذيرش شهيد صدر . كندمي
 
  


